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 :هفت و مقدمه شماره نود

 اهميت احاطه به مسأله و پيرامسأله 

 هاي تطبيقي فارسي و عربيدر پژوهش

 ١*دكتر احسان قبول

 ٥٩در حدود  هاي مقالات مجله هي نخستين شماربا مطالعه

-فر، جلالالزمان فروزانچون بديعسال گذشته شاهد مقالاتي از بزرگاني هم

اصغر حكمت، الدين همايي، فواد البستاني، ابراهيم پورداوود، محمد معين، علي

مقالات ايشان با نگرشي . الدين همايي هستيممحمد محمدي ملايري و جلال

و  كندمين و يا جزئي روابط زباني و ادبي ايران و عرب را تحليل و مقايسه كلا

مسأله قابل . بريماي نو پي ميبا مطالعه هر يك از اين مقالات به نگاه و نكته

ي توجه در اين مقالات اين است كه نويسندگان آن اصراري ندارند مسأله

. يات تطبيقي جاي دهندهاي ادبشناسي نظريهشان را در چهارچوب روشتحقيق

كنند و بر شان تعريف ميبلكه خود چهارچوبي منظم و منطقي را براي مسأله

كه نويسندگان اين اين. برنداساس آن چهارچوب تحقيق خود را پيش مي

هاي ادبيات تطبيقي خصوصاً نوع فرانسوي آن و روش مقالات با نظريه

جا مد نظر من نيست؛ كه در اين استاي اند يا نه مسألهپژوهشش آشنايي داشته

يابي و تسلط به اي كه مايل به طرح آن هستم اهميت و اولويت مسألهاما مسأله

در . هاي ادبيات تطبيقي استمسأله و پيرامسأله در مقايسه با آگاهي از نظريه
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ي فرانسوي ادبيات همين مجله شاهد مقالاتي هستيم كه مسأله را از منظر نظريه

رو نيستيم؛ اي جديد و يا شامل روبهريسته است اما در پايان با نتيجهتطبيقي نگ

چنان كه بايسته و شايسته است به مسأله تحقيق و منابع و چراكه نويسنده آن

 .مراجع مرتبط به آن تسلّط نداشته است

اي كه از طرح اين مسأله در پي آن هستم اين است كه در نگارش مقالات نتيجه

هاي ادبيات تطبيقي و فارسي و عربي هرچند آگاهي از نظريهادبيات تطبيقي 

ي نو و علمي يابي به يك نتيجه و نظريهروش تحليل و پژوهش آن در دست

گشا است اما تا پژوهشگر به متون ادبي مورد پژوهش و منابع و مراجع هار

دست اول مرتبط به آن تسلط كافي نداشته باشد نبايد در انتظار نگاهي نو، 

 .مي و داراي شموليت بودعل

مقاله را در معرض خوانش و نقد پژوهشگران ادبيات  ٥در اين شماره نيز 

عصيان «ي مقاله: ايممندان به اين ساحت مطالعات ادبي قرار دادهتطبيقي و علاقه

ي يكي از به مقايسه» آدم در تفاسير عامه و تفاسير عرفاني تا قرن هفتم

ي از تفاسير فارسي و عربي پرداخته؛ مقالهاي موضوعات كهن در مجموعه

دو شاعر زن » هاي فروغ فرخزاد و سعاد الصباحگريز از سنتّ در عاشقانه«

بررسي نمود گروتسك «هاي ايراني و كويتي را از منظري نو مقايسه كرده؛ مقاله

ي غروب و عشق در هاي واحهنقد رمان«و » بازي چوبكشبدر مجموعه خيمه

بر اساس دو رويكرد تحليلي معين نتايج » طاهر از منظر ترامتنيتتبعيد بهاء 

«ي ي ايراني و مصري مطرح كرده و نهايتاً مقالهجديدي را از آثار اين دو نويسنده

هاي ادبيات ين در پژوهشهاي نواري فناوريدر پي تبيين تأثيرگذ» 

 .تطبيقي فارسي و عربي است
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اميدوارم مجموعه مقالات اين شماره نيز ضمن ارائه مباحثي نو بتواند در 

آشنايي پژوهشگران ايراني و جهان عرب با نويسندگان و آثار ادبيات مقابل 

 .تأثيرگذار باشد

 

 



 
 
 

 

٨ 

 

 

 هفتمن اسير عرفاني تا قرتفو تفاسير عامه در » عن آدم «عصيا

 ١*سپرهمدكتر داود ا
:تاريخ دريافت  

:تاريخ پذيرش  

١٧/١٢/٢٠١٨  

١٣/٠٤/٢٠١٩  

 ه چكيد

 

                                                             
 )d_sparham@yahoo.com) ( ايران(، تهران دانشگاه علامه طباطبايي استاد١*
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، عصمتط، هبو، تفاسير عامه، يلوتأ، تفاسير عرفانيكلام، علم : هاكليدواژه

نعصيا، توبه

 مقدمه

، يتديهو(هيمي ابرن اياوان ادپير. دميشوز غاآفرينش ن آستادا» با ه«گنااي ماجر

 را درها ا آنحوآدم و فرينش از آند پس اومعتقدند خد) و اسلاممسيحيت 

را ها آنما ؛ اكنندده ستفاابهشت ي نعمتهازه داد از جاداد و ابهشت سكونت 

ي آن هميوتا از فريبد ميرا ها ن آنشيطاد؛ اما ختي منع كرن به دريك شددنزاز 

اج خرط و ابه هبوو فتد اميق تفاه اين ترتيب نخستين گناابه و ند رخت بخودر

هم در كتاب مقدس و هم در  آدمين نافرماني ا. دبهشت منجر ميشوآن دو از 

ند اوكريم خدآنقردر . ستاذكر شدهطه اف و عره، ابقري هارهسودر كريم آنقر

ي رهبااو دربا نش پيماد عهد و جووكه با خواند ر ميموشكااصريحاً فرآدم را 

مختلف ي يتهاروا. ميكندن عصياو سرپيچي ن خدا فرما، از بليساشمني د

 :استير ح زكريم به شرآن قرو س مقدب كتان در ستاداين ا

ند اوخد: ستچنين ا) راتتواز يش اسفرْ پيددر (عهدين ن آدم در عصياخلاصه 

د و آدم را در آن كرد يجااباغي ن، مين عدزسردر فريد آدم را آكه از آن پس 

و يبا ن زختااع درنوغ ابادر آن . كندداري نگهو از آن كند ر كادر آن تا د نها

غ سط باه را در ويژوخت دو درند اوما خد؛ اشتد داجووطعم شخوي هاهميو

خت «معرفت نيك ي دريگرو د» جاودانگي/ تخت «حيادريكي د بوار داده قر

ما ري اكه بخوري مختاغ بان ختادرتمامي از «: دمر فرموآدم را اند اوخد. بد»و 

گ مستوجب مراز آن نت ردخوبعد روز چه ر بد مخوو نستن نيك داخت از در

ست ا» ر«ماه كننداغواعنصر ن ستاداين در ا). ٥، يشاسفر پيد: راتتو(» يميشو
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رد ميخوو او از آن خت ممنوعه تحريك ميكند ه درميوردن بر خوا را كه حو

ه شدده گشون يشادو اهر ي هاچشمه گاآنهد «دهم ميد به همسر خوو 

» ندانجير را دوخته از براي فوطه ساختخت ي درهاگبرو ند انستند كه برهنهدا

د و معين كرزاتي مجار و زن مااي ند براوخدرات يت تورواطبق ). ٦ن، هما(

مر را اختي كه تو ي و از درشنيدرا نت ز«چونكه سخن : دفرموآدم سپس به 

به لعنت ون مين مقرزپس به سبب تو ردي خور از آن، گفتم كه مخوده، فرمو

خسك ر و خا. ردهي خواخو، حمتزبه ت عمري هاروزتمامي از آن در . ستا

جبين ق با عررد و هي خواخوا را صحري هاهسبزو يانيد روهد ايت خوابررا از 

اي هگرفته شداز آن كه ا يررد زهي خواخون مين نازيدنت به دتا برگرد خو

 ).نهما(» دهيكراجعت خوامرك به خاو چونكه خاكي 

 و  به ب عهد جديد منسوب كتاط آن در سقوه و گنان آدم و ستادا

در . ستاده اندو هبوطي رخ لوقا سقوطي و مرقس و ناجيل متي و در است ا

د لوآهطبيعت گنااز پولس . نيست عط آدمسقوسخني درباره ين بخش ت الاهياا

آدم در گويد مياو . ندداميه آدم قرباني گنان را نساانسل و سخن ميگويد آدم 

نسلش ه او و ثر گناا درما ؛ اشده فريدآپاكي و ست ايك حالت قدا در بتدا

ن وي، شده به صليب كشيدو  ععيسين مدآلي با داد وست را از دليه اوست اقد

پولس به ي هنامدر چنانكه ). ٢٠٥: ١٣٨٦سليماني ( شده آدم داده گناره كفا

اي برن ماد«پس همچنانكه به يك خطا حكم شد بر جميع مر: سته امدن آميارو

لت اعداي برن مادشد بر جميع مر همچنين به يك عمل صالح بخششص قصا

شدند ر گناهكاري نافرماني يك شخص بسيااز به همين سبب كه ا يرت، زحيا

: نجيلا(يد دهند گراخودل عاري طاعت يك شخص بسيااهمچنين نيز به 

 ).٢٤٨ن، ميارو
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ي و سوره ٣٨تا  ٣٥ت ياه آبقري هارهسوط او در هبوه آدم و گناع موضو

در دو . سته امدآ ١٢٣تا  ١١٥ي طه آيات ورهو س ٢٥تا  ١٩اعراف آيات 

يكي به دنزاز نهي ، بهشتش در همسردادن آدم و به سكونت ي نخست رهسو

ران ستمكاي همردر ز(آن عاقبت ن بياو  -و نه دو درخت -مشخصيك درخت 

ه و شدره شااخت ممنوعه ردن از درخون و فريب شيطاا و غو، ا)گرفتنار قر

: ستاتصريح شده عاي آدمبرن عصيا/ لفظ «عصي» طهي رهسودر ختصاصاً ا

كه ي آن هر كجاو از سكونت گيريد غ ين بات در اهمسرد و خواي آدم «گفتيم 

هيد اخوران ستمكااز يك نشويد كه دخت نزدرين ابه و يد ربخواوان هيد فراخو

 درند به دبودر آن نچه و از آنيد ابلغزدو را از آن هر ن پس شيطا). ٣٥/بقره(د بو

ه گاارمين قردر زشما اي برو يگريد همدشمن دييد شما ود آيم فردفرموآورد و 

تو با و اى آدم «اف عري ارهسودر ). ٣٦(د هد بواخورداري برخوي تا چندو 

ين ابه و يد رهيد بخواهر جا كه خوو از سكونت گير غ بادر آن جفت خويش 

ن آن دو را يطاپس ش) ١٩(هيد شد اخوران ستمكااز يك مشويد كه دخت نزدر

ن نااى آبرد بوه مانده پوشيدن يشاابرن تهايشارعورا از نچه آتا د سوسه كرو

اى جز برد خت منع نكردرين را از اشما ن تارگاوردگفت پرو ند داگرن نمايا

اى آن دو برو ) ٢٠(شويد ن ناوداجاي همراز زيد يا دفرشته گردو ) مبادا(نكه آ

با آن دو را پس ) ٢١(شما هستم ن هاارخوخياز كه من قطعاً د كرد سوگند يا

) عممنو(خت آن در) يهميو(ن آن دو از كشانيد پس چوط فريب به سقو

) نختاى درها(گ برن به چسبانيدو شد ر شكان آناآبر ن هايشاچشيدند برهنگى

را از مگر شما زد بانگ بر آن دو بر ن شارگاوردپرو ند دكرز غاد آبهشت بر خو

شمنى دشما اى برن حقيقت شيطادر به شما نگفتم كه و  دمخت منع نكردرين ا

گر بر ما و ايم دما بر خويشتن ستم كررا گاوردگفتند پر) ٢٢(ست ر اشكاآ
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 ).٢٣(د هيم بواخوران يانكااز زحم نكنى مسلماً ربه ما و نبخشايى 

آن لى و(بستيم ن پيماآدم ين با از ابه يقين پيش و «خوانيم ميطه ي رهسودر 

كه را كن هنگامى د يا) ١١٥(نيافتيم ) ارستوا(عزمى اى او برد و كرش موافر) را

همه ز زد بليس كه سر بااكنيد پس جز ه سجداى آدم گفتيم برن به فرشتگا

و تو اى بر) بليسا(ين احقيقت اى آدم در پس گفتيم ) ١١٦(ند دكره سجد

-ا تيرهشما را از بهشت به در نكند تتا ر نهازست ا) كخطرنا(شمنى ت دهمسر

ست كه نه گرسنه ا) زمتياا(ين انجا در آتو اى حقيقت بردر ) ١١٧(بخت گردي 

نه دى و گرنجا نه تشنه مىدر آينكه و ا) ١١٨(مانى نه برهنه مىى و شومى

خت دربه را يا تو اى آدم آگفت د سوسه كرن او را وشيطاپس ) ١١٩(زده بفتاآ

 ).١٢٠( نمايمد راه شويل نمىزاملكى كه و نگى وداجا

 يهفتم هجرن تا قرا بتدآن از اتفاسير قر

د در خوت شكالااحل ت و بهاماافع اي ربردم مر صمسلااپيامبر ت حيان مادر ز

از تا قسمتي ن يشااز اپس . نددجعه مينموامرشخص پيامبر كريم به آن فهم قر

و به طريق شفاهي نقل ميشد آن مطالب قرو توضيح معاني و تفسير ن اول، قر

ت شهرآن صحابه به تفسير قرن ميات از ين مددر اگترين كساني كه رزباز 

، بيرزبن الله اعبدي، شعرابوموسي س، ابن عباد، ابن مسعو، ابعهاريافتند خلفا 

يت اي رواههر يك عداز كه ده بو... و لله اجابربن عبده، بوهرير، ابن مالكانس ا

. ندتررهمه مشهوس از ابن عبو ابيطالب ابن اعلي ن ين مياو از اند ادهكر

علم تفسير س ساه، بعدها اشدان نخستين ين مفسراز اهايي كه يتروا

ت يارواهمين اي از حقيقت مجموعهي قرون نخستين در تفسيرهافت و گرارقر

ت ياروابنابر بعضي ف مستقلي دارد تصنيآن تفسير قردر نخستين كسي كه . دبو

تفسير نوشته شد دي در كتب متعدرم چهام و سون خر قراواتا . ستا 
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فقيه و يب رخ و ادمواز  ييب ها كتاآنكه مهمترين 

 ).٧١و ٧٠: ١٣٦٩، صفا(ست ا) م ٣١٠(ي بن جرير طبراسلامي محمد رگ ابز

ق فرو شته ي دانق چشمگيررواج و روپنجم به بعد ن قراز ني آتفاسير قر

ي در متصوفه هر يك تفاسيرو معتزله ه، اعرشو اهل سنت ق افر، مختلف شيعه

ين عصر تشتتّ اتفاسير ت ختصاصاي ااز جمله. ندانوشتهد خوراستاي عقايد 

-مياز مفسران سته دين معني كه هر ابه ؛ ستدر آن امقاصد اف و هدآراء و ا

و آن ببينند د خوآن را از منظر معتقدات و باورهاي فقهر و كلامي كوشيدند قر

و به فن آني را قرو مباحث قصص م، حكاآنان ا. كنندارش گزو تفسير را 

، عد نحواجهت قوي آن را از مثلاً عالم نحو؛ نددميكرمعلومات خود گزارش 

موضع از صوفي و عد فقه اقوظ لحااز فقيه ر، خباو احيث قصص ري از خباا

 ). ٢٥٤همان،(د ميكره نگاف تصو

و مذهبي فات ختلاابه ط مربوآن قراز تفسيرها و ها نگيزترين بحثاچالش بر

و صوفيه ق گوناگون فرش گسترر و ين چالش با ظهوا. دبوان كلامي مفسر

عرفا ي فكرو قي ي ذوهاوتترين تفاهعمداز . بيشتر شدتشان يلاوتأتفاسير و 

فهم ب آنان در مشرو سعت نظر ن وفيلسوفان و متكلماو تأويل با تفسير در 

ي و سطح ترجمه لغواز تفاسير صوفيه و  اتتعبير. ستاني آقرو بواطن معاني 

ل آن مثاو ائت اقر، و شأن نزول و اختلاف صرفيي، نحوت توجّه به نكا

ان يگر نميتورسد تا جايي كه دهاي شهودي و باطني ميرد و به گزارهميگذ

ذوق و صل مبتني بر در احي از ويافت صوفيه در. شتاتفسير گذم آن را نا

. داردساسي ي اهاوتبا هم تفان ناآيد ي دويهروش و زاكل و در ست د اشهو

ان عامه باني صوفيه با مفسري و زفكري هاوتتفان دادن نشااي برر ين گفتادر ا

تا ه گرفته شدار مبنا قر عن آدمعصيان ستادايعني ؛ نيآقرمهم قصص از يكي 
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ين ابه . دمقايسه شون با ديگر مفسران ستنباطشاو ايل وتأو تفسير ي هشيو

ت و مقالاده از ستفااي و اجعه به منابع كتابخانهاهش حاضر با مروپژترتيب 

 . هد شداخوم نجااتحليلي -ايمقايسهروش به د، موجوي هشهاوپژ

 هشوپژي پيشينه

آيين منظر سه ن آدم از عصيا/ نخستينه گناي همسئلن مواپيري زيادي هشهاوپژ

سته قابل دچند در ست كه اگرفته م نجاامسيحيت و يت ديهوم، سلاا: ابراهيمي

و مقايسه آن قرو عهدين ن آدم در عصيات ين تحقيقااز ابرخي در . ستاتقسيم 

ع را در ين موضواست كه اهشهايي ويگر پژي ددسته. سته اتحليل شد

آن قردر كه جا و از آنند ادهتحليل كرو سي رعرفاني برن متوو ني آتفاسير قر

ل دارد، نبادبه ي آدم را بهتوو ط هبون يگر چودمسائل ن، عصياع كريم موضو

در . ستانيز ده برم نات موضوعاي هندداربردرين قبيل تحقيقها معمولاً ا

و گوستين و آراء آمسيحيت در ليه ه اوگناع موضوت تحقيقااز يگر اي دستهد

حاضر ي در زمينهجو وجستاز پس . سته اسي شدركليسا برء باآيگر د

ين از آن در ابرخي ه و از شدم نجااين شكل ابه ن مهمترين تحقيقاتي كه تا كنو

 :ستاير ار زيخ به قرربه ترتيب تاه شدده ستفار اگفتا

: كتاب

: يمقاله. »١٣٧٨:زارع پور، اسماعيل«

: يمقاله. »١٣٧٨:ورهبهرو ساني اخري ميرا«

«علي 

: يمقاله. »١٣٨١: يصفايي سنگر

: يمهنانپايا. »)١٣٨٦: لرحيم سليمانيا«عبد؟ 
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: يمقاله. »١٣٩٠: ادنژدري«عفت نا

: يمقاله. »١٣٩٠:ريمعماو «ملايوسفي 

: يمقاله. »١٣٩٢: بهمنقلعه و «حسيني 

. »١٣٩٢: انيگرل و د«خوشد 

: ديباآقي حسن دصاو «توكلي : يمقاله

١٣٩٥«. 

ن متون آدم در عصيا/ نخستينه مسئله گناد موجوي هاهشوپژاز هيچ يك در 

عرفا با و صوفيه ي تفسيرن مختلف كلامي با متوي انشهاعامه با خوي تفسير

 .سته امقايسه نشدو سي ربرباطني مختلف ي يش هااگر

 تفاسيردر  عن آدم عصيا

ح صطلادو اين از ا. دهندتشكيل ميحي را صطلازوج ايل» يك و«تفسير» با «تأ

يل» متوجه و«تأآن و قري ظاهرو لفظي ت «تفسير» معمولاً ناظر بر حل مشكلا

از به يكي م كلان نددابرگرو ير ظاهر لفظ م در زمعاني مكتوو اطن كشف ب

يل وعلم تأ). ١٢٤و  ١٢٣: ١٣٨٦ن، ياارنامدرپو(مي باشد آن معاني محتمل 

م لهااق و اشرو امكاشفه ري ست كه تنها به ياابالاتر شناخت ي پلههاي هگشارا

آن قردر » تمتشابها/ «متشابهت يا، آغلبا). ١٣٨٢:٥٠٦ي، حمدا(ست انستنيدا

شامل را ياتي آ«متشابه» ان صاحبنظرل بنابر قو. يلپذيرندوهستند كه تأ

را در معني دي از متعدد بعااند اميتودارد و يك معني از كه بيشتر دد ميگر

متشابه ت ياآجمله آن از قرت آدم در حضرن ستادا. دبپذيرن گوناگوح سطو

ان لبته مفسرا. اردميگذز بايل وتأو تفسير اي بران را ست مفسردين است بنابرا

ما ؛ اندروتر نميافر... و ئت اقرم، كلا، حديث، فقهن يني چوم دعلواز عامه 

و خته داپره به مسئله گناي منظر بيشترب و سعت مشروصوفيه با ن و فارعا



 
 
 

 

١٦ 

 

ي ينجا به جادر است كه اكر ذبه زم لا. اندبردهتر اندكي فرن را ايدشاع دشعا

ده برر ست به كاه امدآن آقردر حتاً ا» كه صرنعصيا«ي واژهنخستين» ه «گنا

 . خواهد شد

 تفاسير عامهدر  عن آدمعصيا

 يترجمه تفسير طبر

از بيشتر آن هميت و است اهل سنت اليه اويي رواجمله تفاسير از ين تفسير ا

و ند اشتهآن داقراز ليه چه فهمي ون اوقران هد مفسردمين ست كه نشاآن رو ا

برخي از قرآن پژوهان . ستاشته داتي ابعد چه تغييري هان در دورهناآفهم 

نويسي زيتي باي رواتفسير طبرط وي در هبوه و گنان آدم و ستامعتقدند كه دا

كلي ح طرن حضرت آدم ستاي در داطبر. ستت ائيليااسرآن و اقره از شد

ت ئيليااسرو ايث دحات و ايااي روارهبا پاد و ميگيركريم آنقرن را از ستادا

ني انصرو ئيلي اسرت اياروابا ان پيامبرن ستاداميختگي آكلي ر به طو. دميزآمي

همين كه ، هل سنتي اهبه شيوي طبر. ستآن اقري ساير بخشهااز بيشتر 

بر د كرده و عتمابرسد بدان اتابعين و صحابه از به يكي آن تفسير قراز يتي روا

روان و يتي رواكر ذبه جز در تفسير طبري از داستان آدم . شتاصحه ميگذآن 

يا ه جع به گناص راكلامي خاو مذهبي ه با نگاي موضعگيرع نشين هيچ نودل

-شاهد موضعودي يگر تا حدارد دمودر گرچه د؛ انميشوه مشاهدن آدم عصيا

آدم به حلق م گندن چوو «: هستيمي كلامي طبر، مذهبيد جتهاي فقهي و اگير

و يخت ورفرن يشااز ابهشت ي هاحلهّآن سيد حالي ربه شكم و شت اگذوفر

از پس هر يكي بلگي د بوا پيدن هايشارتعوو بماندند ن عرياو برهنه دو هر 

كه د فتاابانگ به بهشت و ند دخويش نهارت بر عوو ند دكرز نجير بااخت در

راه بي را و خويش اي خدد كرداري برن نافرماآدم » گفتند يبّه فغوآدم ر«عصي 
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لَهمَُا ت بدََةَ لشجَّرََاقاَ ذَافَلمَاَّ ورٍ فَدَلَّاهمَُا بغُِرُ: جلّ وچنانكه كه گفت عزّ . گشت

 ).١٣٥٦:٥٣ي، طبر( لْجَنةَِّورقِ اعلََيهِْمَا منِْ نِ طَفقَِا يخَْصِفَاوتُهمَُا آسوَْ

 نلجنان و روح الجناروض اتفسير 

اول ي هنيمآن در ست كه تأليف ح رازي الفتوابواتفاسير مهم شيعه تفسير از 

صريح كلامي ي موضع گيروي تفسير در . ستاگرفتهرت صوي ششم هجرن قر

فتَكَُونَا منَِ ةَ لشَّجرََه الَا تَقرْبََا هذَِتفسير رازي در . شاهديمن آدم را عصياب بادر 

يعني ند دامر» مي ا«فعل معني و در «نهي» رت فعل صورا در «لا» لفظ  َلظَّالمِِينا

قبيح و لا بر قبيح ؛ اكندست كه حكيم نهي نمياين ل او ادلاستا. »اهجُرو تركا اُ«

ل متثال و اقول قبون از ناوان آند پيرروا دارگر اكه ا نباشد چرروا بر پيامبر 

وب مر مند، اين نهياين ابنابر. نندزميز سرباو شته داهت اكرن فرمانشا

تيب ست بدين تره ابش كاسته شداثوك آن از با تر عآدم ست كه ا) مستحب(

اب ثون ين ظلم نقصار از الظاَّلمِيِنَ» منظوا«فتََكُوناَ منَِ : ند ميفرمايداوقتي خدو

ند رميشماه صغيره گنان را كه عصياآورد ميرا معتزله ل مه قووي در ادا. ستا

 ).٢٢٢و ٢٢١: ١٣٦٥رازي، (ميكند و آن را رد 

عصَىَ وطه  يرهسون آدم در به عصياط مربوي در آيههمچنين ح رازي لفتوابوا

ر مدر همچنين او . ندداميوب مر مندامخالفت ن را عصياي معنا ىبهَُّ فغَوََآد

منجر به ده و توبه كرا چرده نبوه گر گناابه كساني كه ميپرسند ر پاسخ مقد

اب باعث ثوو ست ت اطاعااز توبه طاعتي : هد كهدمياب جو؟ شدط هبو

اي ماجركنند و پيوسته توبه مي عخشوع و بر سبيل خضون ناآهمچنين . دميشو

خت ردن از درلهي با خوابلكه مصلحت ؛ فته نيسته رنيز عقوبت گناط هبو

 ).١٩٣: ١٣همان، ج (مين باشند ش در زهمسرآدم و ممنوعه تغيير مييابد كه 
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ين ابه د مذهب كلامي خوح رازي از منظر لفتوابود اچنانكه ملاحظه ميشو

آدم فعل . كندي بره گناآدم را از ست ساحت ه اصرفاً كوشيدو نگريسته ا ماجر

ده و سر نزاز او ست گناهي م اپيامبر معصون چوو گرفته م نجااراده اسر از 

ين در ا. ستالهي اتغيير مصلحت ط او هبوو ست الي ك اونوعي ترن او عصيا

ملاحظه اي شناسانهمعرفتي نكتهكلامي هيچ ي تفسيري هئاراتفسير جز 

 . دنميشو

 نلبيااجمع تفسير م

به شيخ طبرسي وف بوعلي طبرسي معراماميه ي اهشيعوف يگر علما معراز د

ن بازتفسير به در مند دسوو كتب جامع ن او از لبيااكه تفسير مجمع ) ٥٤٨.م(

ح رازي لفتوابون همانند استاداين ، انش شيعياطبرسي نيز با خو. ستاسي رفا

ر از «منظو: مي گويد نفسُنَااظلََمنا  بنّارقالا يه آتفسير وي در . كندميگزارش 

. شديموم محراب ثوو از يم دمستحبي كرك ست كه تراين اينجا در اظلم 

تي صحيح رصودر ين مطلب ا. ستاصغير ه گنا، ظلمر از ند منظوابرخي گفته

بعضي همين ي هچنانكه عقيد. باشداب ثون كم شده، صغيره ثر گنااست كه ا

كم كند اب ثوي از ينكه چيزون اهم بده صغيره ه گناگر قائل شويم كاما ا. ستا

ا حوآدم و ست كه امسلم ا ير؛ اين معني صحيح نيست؛ زنيستدارد كيفر 

ست كه اين ايم به خاطر دظلم كرد ينكه گفتند به خوا. نددبوه كيفر نشداوار سز

ش بر لغزابردر تر باشد بمقرم ين بزو در اتر يني مقامش عاليظ دلحااز هركه 

در همچنين ). ٧٤و ٧٣: ٩ج :١٣٥٠طبرسي، (» دمت مي شواندر چادشتر بي

اب ثود و از مخالفت كرا را مر خدآدم ا«: ستآورده اطه ره سو ١٢١يه آتفسير 

مر اجب باشد يا وامر اينكه از اعم امر ايعني مخالفت ؛ معصيت. شدوم محر

هم عاصي بنامند ت را مستحبارك هيچ مانعي نيست كه تا... مستحب
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). ٨٢: ١٦همان، ج(» دمي شوه هم عاصي ناميدت جبارك واكه تاريمانطوه

 .توجيه مي كندآن قرن را در لفظ عصياد برربدين ترتيب طبرسي كا

 فتفسير كشاّ

از » فششم تفسير «كشاو پنجم ن قردر تفسير معتزله ي ترين نمونههامهماز 

، صرفي تكر خصوصياذبه دراين تفسير ). ٥٨٣. م(ست ي امخشرزلله راجا

معتزله دات عتقات وبا نظر داشت اياول آنزن شأ، ئتاقر، بياني، معانيي، نحو

ه آدم را گنان به تبع معتزلياي مخشرن آدم؛ زعصيان ستادر دا. سته اتوجه شد

«ملاحظه : گويدمي نفسُنَاابنّا ظلََمنا رقالا يه آتفسير وي در . نداميخوه صغير

به از آن هم ز يد بازمرا آن را آخدد و بوه هرچند صغيرن ناه آكه گناد ميشو

ي هين شيوو الخاسرينَ» اگفتند «لنكوننَّ من و ست اهستم به خويشتن تعبير شد

و ند رميشمارگ بزد را كوچك خوي هايست كه بداصالح خدي ليااو

در ). ١٣٨٩:١٣٢زمخشري، (ند» اركوچك ميپندد را خورگ بزي نيكوييها

د و مرتكب شد گناهيكوچك بوت آدم ضر«گناهيكه ح: يگر ميگويدي دجا

و ها رلاترين كااز واستيني كه ي رانديشههاو استي ص و راخلادل او از ا

ه شد تا گنار فتارچنين او حيث با از آن ما د؛ ابور سرشا، ستت اگترين طاعاربز

ازه نداتا چه ه گناب تكااربنمايانند كه او به و هند ه دجلورگ بزاي او بررا 

به او و زاد و رودش را سيله ل بدين ومتعااي ست تا خداگيز نابيمو شت ز

قتي كه كيفر وبگويد ن ناآبه ازد و بنون گناهااز پرهيز و خطاها ب از جتناا

ند امي تور بسيان گناهاب تكا، اربهشت باشددن از كرون بيره يك گناب تكاار

فسير يل تي ذمخشرز). ١٦٣: ٢ن، ج هما(شته باشد» ي داترخيمي ويندهاآپي

آورد ميرا حتاً لفظ «عصي» اند صراوميگويد خد يبهَّ فغوآدم رعصي ي آيه

ده بررتقصير به كاش و لغزم مقادر » كه آدمخطأ أ» يا «زلّ آدممثلاً نميگويد «و 
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 .دميشو

ه آدم نستن گناه داضمن صغيرال عتزايش كلامي مكتب ابا گروي بدين ترتيب 

اي نقش تربيتي بره ين گنااي ايگر بررت دعبابه . ندداتنبهّ بشر مياي برآن را 

پند و بنگريد : بگويدن ناآهد به است «تو گويي ميخواقائل ان آدم ندزفر

كه فقط مرتكب ا حبيب خدم و نافرمانيِ پيامبر معصواز پذيريد كه چگونه 

مرتكب ر ينكه يكباابا و شتيم ردابده پرد، شت ميشوان زنه چنده و صغير

پس ، يمار دادنكوهش قررد مواو را لفاظي ابا چنين د، وبه شتباهي شداچنين 

آن سد به ريد تا چه ركوچك نشماد را خوي هصغيرن گناهاو ها يشما نيز بد

 ).١٧٦ن، هما(شويد ه كبيرنبيابيد كه مرتكب گناهارت را ين جسااكه 

 لغيباتفسير كبير مفاتيح 

در به «تفسير كبير» ر ولغيب مشهامفاتيح ان با عنورازي فخر م ماوف اتفسير معر

ي هجملاين كتاب از . ستايني ت دطلاعام و اعلواز في رلمعاه ائرداحقيقت 

ل صوايش به اضمن گرو كلامي دي يكرروست كه با آن اتفاسير عقلاني قر

ذبيح . سته اميه نگاشته شداكرو معتزلي ي ات ائمهنظري، در رد شعراعقايد 

 ).١٣٦٩:٢٥٦صفا، (ميكند د يارازي خر فم ماب امشرو سعت نظر از وصفا االله 

آدم، خلقت ن ستادابه ط كه مربوه بقرره سواز ياتي آتفسير رازي در فخر م ماا

كلامي ال و آراء قوان و اعصمت پيامبرط از ست سخناني مبسوط اوهبوه و گنا

 هشجره لا تقربا هذيه آضمن تفسير ا بتداو ا. ستن را آورده اماآن زيج تا را

ين نهي دن ايا تحريمي بودن جع به تنزيهي بوان را رامفسرل دلاسترأي و ا

هر مذهبي كه به عصمت و ست امعتقد به نهي تنزيهي د خو، فخرم ماا. آوردمي

به نهي ان معتقدي ادلهما ؛ اندداتر مياوارپذيرفتن سزاي بررا نجامد اميان پيامبر
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ق نظر فرف ختلااين همچناو . دازدها ميپرآنبه نقد و كند نقل ميرا تحريمي 

وي فتام و حكا، اسالترتبليغ د، عتقااسطح ر چهاان را در عصمت پيامبرب بادر 

ست ه آدم ابه گناط مربوچه را آنما ؛ اهددمي ار بحث قررد مون يشال افعاو ا

ين را در امختلف ق فرل قوآورد و ميان پيامبرل فعاايعني رم؛ سته چهاديل در ذ

 :مي كندح مطرره با

: دوم. ندانستهداعمد جايز ن از روي يشارا از اكبائر ع قووحشويه كه لقو :اول«

را صغاير ع قووليكن وند ادهجايز نشمرن يشارا از اكبائر ع قوومعتزله كه ل قو

ه را كبيره و صغيرع قووست كه ابوعلي جبّائي ل اقو: مسو. ندادهشمرروا عمد به

را فض ل رواهمچنين قواست، ستهروا ندانيل وعمد جز بر سبيل تأبهن يشااز ا

نه بر ، و بر سبيل قصده نه كبيرو نه صغير ه گنان يشااز ا: كه ميگويندآورد مي

د عتقادر انيز كه ي يگري دنكته. دقع ميشوواخطا و يل وتاو نه بر سبيل سهو 

فض از رواين بخش نيز او در ا. سته اگناع قون ومادارد، زهميت وي اكلامي 

د عتقادر ا. نندداميم معصودت لاوقت ان را از وپيامبرن ايشانقل ميكندكه 

و كفر ب تكاي ارپيامبر، پيش از ستن ايشاغ اقت بلووقت عصمت ومعتزله كه 

نظر در كه دازد ميپرد خوكيشان رأي همكر ذسپس به . ندادهنشمره را روا كبير

ن يشااو از ست اجايز ت نبواز ما پيش نيست؛ اجايز ت قت نبوه در وگنان ناآ

ين مشهورست كه ا(ست اهنشددر صاه چه صغيره گناهي چه كبيرت نبول حادر 

ي ادلهبه نقل رازي فخر ). ستاتر يكدنزن شيعياد عتقاابه رازي فخر ي هعقيد

ه آدم از توجيه گناان و عصمت پيامبراي برص كلامي خاي هاببا مشران مفسر

نيز آن را نقض ارد موو ختلف مه جودازد و وپربه نص ميد ستنااها با آنجانب 

گفته ب ين بادر است كه اين همه چيزهايي اگويد خر ميو در آكند مين بيا

ين تفسير نيز شاهد در ا). ١٣٧٣:١١٧٤رازي، فخر (ست اناتر ا داخدو شد 
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 .هستيمگناه نخستين/ ن عصيانستادانقلي به و هد عقلي امتكلمانه با شونگرش 

 يهتفاسير صوفدر  عن آدمعصيا

 لتفسيراتفسير حقايق 

قالب كتب مستقل در تفاسير صوفيانه ش شاهد گستررم چهان خر قراز اوا

ي هاببه كتاد را خوي صوفيانه جاي هكنداپرو شفاهي ي تفسيرها. هستيم

ست الرحمن سلُميّ ابوعبدد اكرار هموراه را ين اكسي كه . دادمستقل تفسير 

صوفيانه پيش ويلات عرفاني و تأو  ، تفاسيرلتفسيراحقايق وي در ) ٤١٢-٣٢٥(

لحسين ابو، ابن عطاس، ابن عبادق، اجعفر صام مااتفسير : نچود همخواز 

نابودي خطر را از ها ده و آنكردآوري يك جا گررا جنيد ج و حلاري، نو

ي در نچه طبرآ. دمقايسه كري با طبران او را ميتوره ين بادر ا. ستات دادهنجا

ين ا. ستاپيش گرفته در تفسير باطني در سلُميّ ه م دادنجاي اتفسير ظاهر

ف از قرآن تصوهاي نخستين معارف گييژوفهم را در تفسير مهم صوفيانه ما 

 . ميكندري يا

رت راوي و به ندوي (ان يگراز د عب آدم باه در بقرره سوت ياآيل در ذسلميّ 

جُك و زونتَ اسكن أُ«: نداگفته: كندنقل مي) كر ميكنديا سلسله روايان را ذ

ن نان آشدوارد پس . ددگرمنقطع ميه گاآنباشد ماني مياي زلجنّه» سكونت برا

در همچنين . داشپااب و ثون شدوارد نه و سكونت باشد نِ شدوارد بهشت در 

ست اين اكند كه معنايش نقل ميان يگراز د هلشجره الا تقربا هذيه  آتفسير 

چه بايد آن گذشت آن دو بر و شت ازدخت بان دريك شددنزن را از ناآكه 

ست كه عصمت اين و آن است در آن اچه آن هد ن دها نشاآنتا به رد بگذ

سنجيد آن دو را طاقت د و نفي نكرآن دو را ست اخت دوري آن دو از در
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)،٣٢١: ١٣٩٣سلمي.( 

اي آدم برر به سرنوشتي مقدرا كه ما آوردميين تفسير در الي اقوسلمي ا

ل قوو ند دابهشت موقتي ميآن دو را در قولي كه سكونت . ددگرن ميهنمور

از همچنين گويي . »ردنچه بايد بگذآگذشت آن دو يگر كه ميگويد «بر د

سلميّ سپس . ستاشن روند اوبر خدي آن نتيجهموني سخن ميگويد كه آز

محافظت و ند ردخواز آن موشي ابه سبب فرآن دو كه آورد ميرا بن عطا ل اقو

 ).نهما(ند دينكه مخالف بواند نه دركك تررا 

 الاشارات  تفسير لطائف

ين ا. ستا) ٣٧٥-٤٦٥(ي قشيرازن لكريم بن هوالقاسم عبدابوب اين كتاامؤلف 

دش ستااز اتفسير ي در اين قشير. ب از امهات كتب تفسيري صوفيانه استكتا

ه در شدح رمطات نظر. استي او را اقتفا كردههشيوده و كرده ستفار اسلميّ بسيا

، با اين تفاوت كه ستاتفسير سلميّ رج در مندات نظرن هماي تفسير قشير

تحرير ي رشتهبه و يخته د رنديشه خوي اتهبه بورا سلميّ ي نظرات قشير

نيّ جاعلٌ إ«ي ي در توضيح خود از آيهقشير). ٩٢: ١٣٨١، تشآ(ست ادرآورده

ار مين قردر زفت جانشيني كه گن ماآن زند او«خد: گويدخليفهٌ» ميرض لاافي 

م نجاابه ام او قداجمله داد از به بهشت خبر م ورود آدم نجااسرداد از هم اخو

ن را نسااست كه ادادهخبر ن چود شوبهشت ميوج او از كه موجب خرري كا

هد ابهشت چگونه ممكن خودر ست ماندنش اهنيددامين گرد در زجانشين خو

د از نهي كرش مرابا او را «: گويده ميدر ادام). ٣٨: ١٩٧١قشيري،(» د؟بو

و فكند د ابوده نهي كرد از آن نچه خوش درآبا قهرو او را خت دريكي به دنز

طبق ). ٣٩: همان(پوشاند د آن را در او بوده كرن كه پنهاش سرّرا از نچه درآن آ

ممنوعه ي هشجرردن از خود و بوده كره را اراده گنام آن نجااند اوين تفسير خدا
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طه ي سوره ١٢٣تا  ١١٥ت ياح آشروي در . ي استقهرر و مر مقداعي نو

از ند تا داميدم مري هااي دلتسكيني بررا ين قصه ح اشري هنگيزف و اهد

يي«: ميد نشونداناا حمت خدر

 ).٢:٢٧٧ن، جهما(» يي

 ارلابره اعدار و لاسراتفسير كشف 

ي خواجه عبداالله ن حلقهصوفيااز يكي  ٥٢٠ل ششم يعني به سان يل قردر اوا

ار لاسرا«كشف م عظيم به ناي تفسيري لفضل ميبدابوالدين اشيدانصاري يعني ر

از مهمترين تفسير و كاملترين اين تفسير . به تحرير در آورد» ارلابره اعدو 

ري نصااللّه اعبدهاي استادش ر متأثر از آموزهين كاوي در ا. ستايه تفاسير صوف

ان مفسرال قوي ااد همهيراست يكي اجهت ر وي از دو هميت كاا. ستده ابو

بنابر نظر عرفا ت ياآتفسير م و دوم حكات و اياآتفسير و ئت اقره جودر وعامه 

تفسير تذكر شد كه البته بايد م. دملاحظه ميشوت غريب يلاوتأرد ين مودر اكه 

يث دحااميختگي به د از آخواز غلب تفاسير پيش امانند ار نيز لاسراكشف 

ر خباامثلاً . ن نيستمصوان پيامبرن ستاه در دايژوبه ت ئيليااسرل و امجعو

ا از حون آدم و ستادايل ن در ذشيطاي سهسووچگونگي ي رهبال درمجعو

ي فقط گفتههاي لبته ميبداكه  ستاين تفسير ت در ايارواين قبيل ي انمونهها

 . يدآبرنميآن نقد م مقاو در ميكند ار تكرن را پيشينيا

متعصبانه ه نگااز ين نوبت او در ا. متكلمانه سخن ميگويددوم نوبت ي در ميبد

ت ختلافار اميز گرفتاآلجدر گاروزتحت تأثير ه و نمانددور نه به اراجانبدو 

ن ستااني كه تفسيري كلامي از داميبدي زم. ستده امختلف بوق كلامي فر

تفسير كلامي و عامه ان مفسركند مباني سخنش را فهم ن آدم ارايه ميعصيا

رد و شماپيامبر جايز مياً از سهورا خطا ش و لغزوي . هددميه قرار شاعرا
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معجب د «تا به خو: ينگونه توجيه ميكنداز آنان را التّ زدن زحكمت سر 

-ميزي نياو هند اميخوري عذر فتقان ابازبه ر سانكاحالت اره در هموو نشوند 

 ). ١٥٣: ١٣٨٢ي، ميبد(نمايند» 

ي حوادث همهصوفي رف و يك عاه جايگام تفسيرش در نوبت سوميبدي در 

يِ ميبد. كنداراده آدم مربوط ميتسليم و قبول و لهي امشيتّ اين داستان را به 

. ستافته ر» ازل«در ز ست همه چيامعتقد ، جبرارِ مذهبِ طرفدي شعراصوفيِ 

: ستاخوآدم را مقابل ، در ستادهفتال اين حااسته به انخون را شيطاا خدن چو

ستند» اخواو را ست كه اخود نه خو، آدم نددبراو را شد كه د نه خوآدم «

ك آدم خااز ... لهيا«پير طريقت گفت : گويديگر ميي دجادر يا ). ١٦٢: همان(

دوس او را به فرو كني ان يودتش بر سر دسعا كنين حساان اچندوي با و كني 

و كني ن پيماوي با م گندردن كني ناخوان ضوي رروضهمجلسش ، كنين مهما

ن ها گريالساو كني ان ندزبه ه او را نگاآكني ن علم غيب پنهاردن آن در خو

 ). همان... (كني

ر دعشقي كه . ميكندز ين بحث باابه را «عشق» م مفهوي ينجا پاميبدي از ا

ي هنقط عن عصيان آدمستابه دا» عشق«ه خاص و افزودن ين نگاا. ستافته ازل ر

فرينش و آكه هستي ارفانيعان و صوفي. شودميصوفيانه و تفسير فهم در عطفي 

لين ان اوبه عنورا  عآدمست كه اطبيعي ، ننددامبني بر «عشق» ميرا همه غايت و 

در اين واقعه  عآدمبدين ترتيب . ته نخواهند گذاشبهرين موهبت بيه از افريدآ

دور افتاده حت به و راسلامت است و از دار يدهبرميگزي را بلاجون عاشقاراه 

در يا د تر بومنيا تمادر دچه گويي پير طريقت را پرسيدند كه در آدم «: است

د و بود تهمت خودر بهشت در نك آبهر د از تر بومنيا تمادر دگفت ؟ بهشت

او را كه اري آدم خواز كه ي نك گفت نگر تا ظن نبرآ. عشق تهمتدر نيا در د
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ر متقاضي عشق بدد، بوآدم علو همتّ آن از كه د ند نبودكرون بهشت بيراز 

ل معني كشف كردند و تو به نعمت دارالسلام جماآدم مد كه يا ي آدم آسينه

ناچيز آن جنب در هشت بهشت نهايت كه جمال آدم جمالي ديد بي! بماندي

ين اهي باخت بر اگر هرگز عشق خواگرفت كه وي من رگ وي داهمت بز. دبو

دي از عشق نهاي كوم در كه قدن كنوآدم امد كه يا ن آفرما. گه بايد باختدر

م لسلادارابا سلامت ن درد را عاشقاو حتست اي راين سراشو كه ون بهشت بير

 ).١٦٢همان، (» دبلا باي دام هحلقن در حلق عاشقااره همور؟ چه كا

آدم طريقت كه ان پيراز پرسيدند ي را «پير: طه ميگويدي رهسوت ياآتفسير در 

يك حق جلّ دنزد بواو را قربت كه و منزلت و تبت و رلت دوهمه آن با  عصفي

حكمت بر ن پير بزبا. شتداچه حكمت وي زدن » بر آدمعَصي و «اء ند، جلاله

يز ركاو از فكندند ل آدم ادمين در زتخم محبتّ : كهاب داد معرفت جوذوق 

آن بِّها» بر رِ ربِنوُرض لْأَاشْرقَتَِ و أَ«ب فتا، آنددگشاو برت حسرن آب يدگاد

اي هو، سترمحبتّ بر ه شجر، مددرد آقابل تخم د بوش طينتي خو، تافت

آن را لمَْ نَجدِْ لَهُ عَزمْاً» و «ب فتاورد، آبهشت بپراي صحرآن را در «فَنسَيَِ» 

و عَليَهِْ ب «فتَابه باد گه رود، آن بهُُّ» بده رجتْبَاا«ثمَُّ به داس پس ، دخشك كر

ري از تنو، ندداپخته گرآن را به آتش ست كه اگه خود، آن كرك » پايهَد

طعم ز هنود پخته كرر تنودر آن عشق ت قوو آن » بتافت آدمعصَي و سياست «

نفْسُنَا» أَبنَّا ظَلَمنْا ر«: گفتد ر گشابز نيان بازكه د بوه نرسيداق آدم بمذم طعاآن 

شد ربه رو ند روست كه ما شاهد اين تفسير به بعد از ا). ١٩٠: ٦همان، ج(

 .هستيمآن قرن از فارمعرفت شناسانه عات يلاوتأ

 آنلقرافي تفسير ن لبياايس اتفسير عر

» تأليف آنلقرافي حقايق ن لبياايس ا«عرب يگر تفاسير مهم عرفاني كتااز د
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آن است تفسير ي وي در شيوه. ستا) ٦٠٦-٥٢٢(ازي شيرن بهاروزبومحمد ا

كر ذيه آهر ي رهباف را درمشايخ تصوي يشهنداسپس د و خورأي نخست كه 

در معناي عام را تفسير ز مراثرِ تفسيري ين ن در ابهابايد گفت كه روز. ميكند

ي كلمات، رظاهي معناوي غالباً . استشدهيل وتأو قلمرده و وارد كررد 

و لم ابه عوها را آن را خودآگاهانه ناديده گرفته وآنقرحروف، و آيات و سور 

انسان شناسي و روانقلمردر صوفيه ن «بيگما. دهدسوق مييگر معاني د

ت كلماص به خصوو كلمه ار سرن در اناي آقتهاد. نداشتهدابرور پهناي هامگا

را نساني ق روان اعما، اكنندمي توجه ار روح آدسراست كه به ه اسبب شدآن قر

از لحظههايي سخن بگويند كه علم و از پي ببرند آن نين عجيب ابه قوو ند وبكا

ين مسئله به از اشفيعي ). ٢٥١: ١٣٩٢، شفيعي كدكني(ست اعاجز آن تحليل 

سته ان از آن دميتورا بقلي ن بهاروز. كندد ميتجربه يان و بازيالكتيك د

اي زهلم تااعواي كلمههر مختلف ميكوشد تا با ت جادرنست كه به داصوفياني 

 . هدل دنتقاه انندابه خود را حي خوي روبهتجرو كشف كند 

ستاني رت و داعباو ست كلمه اپرست كافيلعاشق پيشه جمان بهااي روزبر

ن بهاي روزفكري مهمنظودر نجاكه از آ. ازدبياندد خوق معشول جماد ياوي را 

ين ا هلشجره الا تقربا هذيه  آتفسير دارد وي در يتّ ر» محولعشق به «جما

-توجيه ميو شناسانه تبيين لجماه يعني نگاد، بيني خون منطبق با جهارا «نهي» 

يلي كه با وتأ. ستاخت درند بر اوخدل عشقي كه حاصل تجليّ جما. كند

شناسانه لجماش نگرد در شوميوع شرآن قرن در ستاداين از اللهّ اجه عبداخو

د وي، رانه و انگيزه رواني و روحي عتقااكه به ا چررسد؛ اوج ميبه ن بهاروز

دارد و آن حقيقي ق معشوب و تنها يك محبوو ست ا» ل«جما، همانا عشق

كه يكي ل ين جماد و اميگيرت نشأا خدل از ين طايفه جماانظر در . ستاخد



 
 
 

 

٢٨ 

 

حق رت ذات صلي صواصفت و ست اخدي هبر به سو، راستالهي ت اصفااز 

 ). ١٣٨٦:٢٤٩ستاري، (ست امظهر تجلي حق و بهترين گونه و 

به ب تقرو از پوشاند ا حوآدم و بر را بوبيت ار رسراند او«خد: گويدروزبهان مي

خت دريكي به دنزاز ما با منع ا. نباشدش مشوّن نسانيشااتا عيش د منع نموآن 

ن را س آقدار نو، ايك شدنددخت نزدربه ن چو. دتهييج نموول تنااي بر

ه شجراز كه رطونهما. دتجلي كرن ناآخت بر ن در درحق سبحاو پوشانيد 

ار آن جوو در خت شدند درعاشق ا حوآدم و . دموسي بر موسي تجليّ نمو

. ١٣٨٨ن، بهاروز(ند» دكرشموافرآن را يكي به دنزاز كر نهي و ذباقي ماندند 

 ). ٦٣: ١ج

وار در خدعهاي رهشارا اين نهي ا هلشجره الا تقربا هذيه  آتفسير ن در بهاروز

يكي به دنزو عشق را از ست كه عاشق اسم چنين رچنانكه ؛ نددامر ميامعني 

او را يد عاشق ض دمعرد در خول جماآشكار ساختن ما با ؛ انهي ميكندد خو

هنماييِ را«از اين رو اين نهي عين امر به عمل است؛ . كندبه خود جذب مي

ند دنگراش يكدچگونه نز. ستافتنه ي به سو نكشاندوار خدعهاي و رهشاا

آن دو تا د تجلّي نمول به نعت جماآدم و زوجاش براز آن تعالي او حاليكه در

آن ثراز ا. بپوشاندن ناآبرار قدالطايف ار از لأسراسرّزد و ساد خول عاشق جمارا 

عاشق ا حوآدم و ين ابنابر). ٣٤٥: ٢همان، ج(شدند ق آن به عشق نگاهي مشتا

تفسير ن در بهاروزبه تعبير و يند آميران در گناهكاي همرو در زند ميشو

 ). ٦٣:  ١ن، جهما(ند دكروز حد عقل به حد عشق تجااز لظالمين» ا«فتكونا من 

د؟ شومنجر ميط به هبوا چردارد و چه معنا ن ين عصيان ابهاروزنظر حال در 

و برگزيدگي آن ش در ين لغزاست اند اوخدي هبرگزيدكه اگر بپرسيم؛ آدمي

از كه پس ن توضيح خواهد داد بهااصطفا، آيا عين هلاكت نيست؟ آنگاه روز



 

 

٢٩ 

ار سرن انشدش فاو هل جنتّ ل احان نشدش مشوّاي خت بردربر ل تجلّي جما

رف در هل معاابر ار را سراين و انيا بيايد دحبس در كه د مصلحت بون ناآبر 

ن «عصيا: ددنيا نيز گردهل ه اناگر عذن آدم همچنين عصيا. ندداگرر شكاآنيا د

راه مر به ن از راه امايل شدو به جنتّ ه مشاهدع و از صل به فراز اگشتن زباآدم 

از كه غير را چه آن خت ن از درحق سبحاد پيمومر ميراه اگر است كه انهي 

ردن خوق در شتياب اشتاو محبتّ ي هجمهلكن ... دمي نمور شكاد آبون عصيا

ان سكراو بر ازل كشف علم و در وادي از خت اندابررا ا هم آنخت قداز در

غيبِ غيب و كه سرّ سرّ د بوه نماندي چيزو تابيد ن بر جنال ين حا؛ در اگشت

نيا دحبس اي براو را حق رو ين د از اشوش مشوّن هل جنال احادد و گرر شكاآ

اه همري بداصطفائيتّ ا. بقا بسته شدم و سرّ قدي فشااز ابانش و زند ون رابير

ي بداجتبائيتّ آن ابر و صطفائيت مستهلك گشت ش در الغزد و بواش شلغز

 ).٣٥٩و  ٣٥٨. ٤همان، ج(ود ندهد بيافزش تغييرران گاروزگرگوني دكه را 

هد كه دمياب جون بهاد؟ روزچه بواي برط آدم هبوه و گناو بير اين تدي اهمه

حقايق م علوار سرو ا شدون نميجنتّ بيرد آدم از خت نميبوردن از درگر خوا

ران كاهگنار عذد او نزو در نميشد ر شكارف آهل معان ابر صدّيقااش تقهريا

 ).٥٧همان، (قع نميگشت وا

 بن عربياتفسير 

د خون مكااخرين حد آبه ف تصوو معارف نظري هفتم تفسير صوفيانه ن قردر 

ر قطاو آراء او در ا) ٥٦٠-٦٣٨(عربي لدين بن امحييف تصوش گستر. سدرمي

ي حلهخرين مردي وي آجوت وحده وستگاصش و دخان بازنشر و سلامي ا

: ١٣٩٢، شفيعي كدكني(ست اعرفاني ن بازست يافتن به و دعرفاني ي تجربهها

ه يژوبه ر او ثاي آجاي جات قرآن در يااز آبن عربي ي اتفسيرها). ١٥٧
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ه بره شات افتوحاب كتاوي در . ردلحكم به چشم ميخواصفصوت و فتوحا

بن عربي باقي از اتفسير مستقلي وزه مراما ؛ اميكندآن قراز مستقل ي تفسير

كه به وي منسوب است از آن لحكيم» آن القرايل وتفسير «تأ. سته انماند

با توجه به بازتاب كامل آراء ). ٣٤٧: ١٣٨١قاسم پور، (ست اكاشاني زاق لراعبد

هاي قرآني ي انديشهنندهكشيخ اكبر در اين تفسير، اين تفسير را بايد منعكس

» دجوت وحدو«ي هبن عربي مبتني بر نظريابيني نكه جهاجا از آن. وي دانست

ه يدگااين دبيشك ) اصطلاحي كه هيچ جايي در آثار وي نيامده است(ست ا

 .موثر بوده استلهي ت ايااو از آتفاسير م آراء و تمادر 

 عصيان/ ديدگاه ابن عربي نسبت به معصيت

رد و آن مر تكويني ميشمارا الحكم معصيت اصفصوداودي فص در بن عربي ا

ين اتكويني به و مر حق به تكليفي ي اتقسيمبند. ميكندا مر تشريعي جدرا از ا

و ست است كه متوجه مكلفّين اهايي مر تكليفي بكن مكناكه ستامعني 

 طاعت كندرا امر تكليفي است كسي اممكن . ن در آن راه داردعصياو طاعت ا

لهي است كه مشيتّ ن امر تكويني همااما ا. سر بركشداز آن ست اممكن و 

معصيت در كافر و طاعت در مؤمن . نداآنمسخر ت همه كائناد و شوميه ناميد

در له ن ا«چو: بن عربي ميگويدا). ١٧٢: ١٣٩٥موحد، (ند ي آن داردر حلقهسر 

عالم جز به ه در فذنام حكاذ انسته شد كه نفوم داحد نيست لاجرواجز د جوو

د؛ قع شور وامقرع شرف ين بر خلااگرچه انيست او تنفيذ و ارادت و حكم حق 

او ست نه به حكم غير الهيه ابه حكم مشيت د قع ميشوواعالم در چه هرچه 

د نميشو، هداگر نميخود و اقع ميشوواهد احق ميخورا هر چه ع قووپس 

حكم ي قتضااتها انكه مشيّت لذي آابراز ... نباشداه باشد خور مقرع شراه در خو

و بي مشيتّ دد مرتفع نميگرد و قع نميشود واجودر وميكند هيچ چيز 
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سطه امر بالودر اچه . ست به معصيتانچه مسمّي ب آتكاارلهي با امر امخالفت 

ي حداپس هيچ . ستامر تكويني مستحيل در اگفت ان ميتود و نبندرت صو

پس . دند كرانتوو ست ده احق نكرت و ارادمخالفت مشيت ل فعااجميع در 

د نيز فرموء را و شياي اههمد حمت كررحاطت و ابه سعت م ين مقااز اتعبير 

 ). ٥٩٨-٥٩٥: ١٣٦٨، بن عربيا(» ....حمتي غضبيرسبقت 

و برترين . بن عربي حكايت ميكنداشناسانه هستيه نگان از ين سخناا

ست تا جايي كه بر اوحمت رنظر صوفيه از ند اوخدت برجستهترين صفا

و ست اگير احمت حق فرربن عربي د اعتقادر ا. ستاغضبش پيشي گرفته 

بر او حمت رند اوخدي گفتهبه ن چوو حمت نباشد رست كه اغضب جايي 

بدين جهت . حمت نيسترجز ي ين چيزابنابر، ستاپيشي جسته او غضب 

فهم  كه مار طوآن (غضبي نيست و قائل به شر اصولا بن عربي است كه ا

«في معرفه ب مكيّه بات فتوحاط او را در نهايت هبوآدم و نافرماني او ). ميكنيم

آدم در : دهد كهچنين توضيح ميفاتحه» ار سرو الرحيم الرحمن الله ابسم ار سرا

داً نيز مجده كل شجراز اپس و گرفت ار ند قراوحمت خدل رخلقت مشموو بد

يك غضب آن ست كه مابين احمت دو رينجا در اقع شد پس واحمت رد رمو

حمت كه مانند هم هستند دو رست كه اين حالت و در است ه اقع شدوا

دد؛ ميگروم معدآن دو غضب ما بين و به يكديگر منضم ميشوند ) مماثل(

 ).١٧٤: بي تا، بن عربيا(يسر دو كه عسر ما بين ن همچنا

از آدم كه يناز اعم ن اعصيااغ هستيشناسانه به سره ين نظرگااز ابن عربي ا

با طاعت ش تمايزآن از توضيح اي بررود و باشد ميزده نوعي سر آدم يا دي فر

و ست احق ر ظهوو بن عربي عالم محل تجليّ ابيني نجهادر .سخن ميگويد 

ن ين جهاابنابر؛ حق هستندت ين عالم تعينّاادث احوو شيا انتيجه همه در 
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حاصل ان به عنوست مگر اناشدني در آن ادراك حقيقي رت صودر هستي 

بن ابيني نجها: هددتوضيح ميره ين بادر ايزتسو ر افسووپر. دمتضاؤن شو

، قايلند طبيعتي سنتيان مع بشر بداجودر شرّ كه معمولاً و خير ن عربي تمييز ميا

نيز دي جووهر كيفيتّ و ست ل اكماد خود جو، وصلدر ا. ي داردثانوو نسبي 

ل هم كمان ست عصيال اكما) ندواخداي بر(كه طاعت ر همانطو. ستل اكما

رت يك صوان به عنود مرتبه خودر يا دي جووجه ن در دركه عصياا چر. ستا

تاً با ذاست ل امر كه طاعت يك كمااين ا. اردطاعت نداز كمتر ي هستي چيز

ل طاعت كما. ستط اتباارست بيامر خوبي اخلاقي انظر از مر كه طاعت اين ا

ساسي امر اين اگر ما ا. ستامعاقب و ر منتقم سمائي نظيامحل تجلي ا يرزست ا

بن عربي ا ابفهميم كه چرد هيم بوانخودر يم قااربددور نظر دي را از جوو

 ).٢٤٣: ١٣٩٤ايزوتسو، (ند داملائكه مياز برتر ن را نساه اجايگا

يتّ نخست رجباو بوبيتّ رمرتبه در ساختن خويش ن نمايااي ند براوخد

در خويش دن كرر شكااي آسپس بر؛ نميكننده افريند كه گنآمين را فرشتگا

د عتقادر ا. دشوه ند مرتكب گناافريند كه ميتوآمين را نسااعاليتر ي همرتب

حق . سدرمير ظهوي منصهبه د جوت ومكانام اتماآدم فرينش آبنعربي با ا

يكجا د را خوت صفاء و سماي اههمي هجلودرآن ميجست تا ي تعالي مظهر

ت او صفاء و سماي انمامتماي آيينهست كه اجامعي ميخود يا موجوو ببيند 

به ف تصااجامعي» كه با ن بنعربي «كوابه تعبير . بيافريدرو آدم را ين از اباشد 

و ست در اوين جامعيّت تنها اين ابنابر. سما باشدامر همه ي اهگيرندافرد جوو

ت صفااز برخي آن كريم قردر . سيدربه هم در او خلق و ساحت حق 

ما ؛ استه اشدداده به حق تعالي نسبت ا ستهزو امانند مكر ي بشري هكوهيدن

يا ع و يا شرف ست كه به عرري اعتباامر ايك ت صفادن ناپسند بوو پسند 
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فقط م نه مذموو ند دحقيقت نه محموت در صفا. دميشوط خلاقي مربوابط روا

ست ن اه يكساين منظر همو از اند احقن گوناگورات ظهوو سما ي اههنددننشا

در يا ظلمي كه ن ست كه صفت عصيااطبيعي ه ين نگاابا ). ٣١٨: ١٣٩٥، موحّد(

ينگونه قابل ابن عربي دي اجوت وحده با نگاه وشدداده نسبت  عآدمبه آن قر

 .ستاتوجيه 

ازد و ندانيم نگاهي ميا ين ماجرابن عربي به اشناسانه نيز منظر معرفتاز ما ا

ند بر اوغضب خدن آدم و عصيااو . تفسير ميكندن را استداين ايگر عرفا ن دچو

و جوعش به حقتعالي ل و رند تا سبب كمادالهي» ميامطلق ي اراده«او را 

ه ين گنااي ابراي طلبانهلغايت كماد و كرركاو تعريف ميكند او بيشتر ب تقر

سبب آدم في حين غضبه كما جعله غضبه علي ه «فيرحم عبد: دقائل ميشو

 ).١٧٤: بي تا، عربيابن(منه» ب بعد ليقرّو ليه اعه جوو ركماله 

د دارد؛ جووبنعربي نيز چنين نگاهي ابه ب كاشاني منسوآن تفسير قرب كتادر 

ا هبطوار ا«تكر: ستابنعربي اثير مستقيم تأهر تقدير كاشاني نيز تحت به ما ا

د نمورا مر اين ي اارادهكه د ند بواوخدد ين خواميكند كه را ين معني ي ادهفاا

كه قريب به همين ن چنا؛ ها نميشداي آنغوابر در بليس قاد انبواش ارادهگر و ا

ه گر گناا. مي»رلله الكن وميت اذ رميت ر«ما د سولش فرمورند به اوخدرا معني 

تميز و يت اطريق هدوي از پيرو متابعت ن مكااقع نميشد ط واهبوآن به تبع و 

د جووبشر اي برب عقااب و حصيل ثوتق ستحقان امكاانيز و شقي از سعيد 

 ). ٤١و  ٤٠: ١٣٩٣كاشاني، (شت اند

ر عالم نواز ناتمامي و نقص به معناي بن عربي ابه ب تفسير منسودر «ظلم» هم 

محل را در يكي رست كه تااظالم بدين ترتيب كسي است و كمي حظّ و حق 

همان، (د شوميم ناتماو ناقص ر، عالم نواز حظ اد و ستعدو اهد دميار قرر نو
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 .نيستدور به ن متكلمااز رأي نيز تفسير ين اكه ) ٣٩

 ينتيجهگير

به ص كلامي خاو مذهبي ي و فكري هايبا جهتگيرآن قران مفسراز هر يك 

ين تفاسير ازابرخي . نداختهداپر عن آدمعصياب بادر ياتي آيل و تأوتفسير 

ت يااي از رواهرپاآن و قراز گونه نستادايتي رواصرفاً ي تفسير طبرن چوهم

كلامي و مذهبي ي غلب شاهد موضعگيراتفاسير عامه در ما ا. اسرائيلياتي است

و نند داميه منزه صغيره و كبيره گنارا از شيعه پيامبر ان مفسر. هستيمان مفسر

يگر رت دبه عبا؛ بش كم شداپس ثود، كرك تررا عمل مستحبي  عآدم معتقدند 

آدم ند كه ورين باابر ال عتزانش كلامي اتفاسير عامه با خو. دلي كرك اوتر

كه د و بواب ثون ين ظلم موجب نقصااها ي آنگفتهبه . شده مرتكب صغير

نيز معتقدند ي شعران امفسراز برخي . بعقاق ستحقااست نه اب انقص ثو

صغاير ، همچنين، ستم امعصوه صغيره و هر گونه كبيراز بعثت از پيامبر بعد 

كه ر همانطو. هدم دنجااً است سهواگرچه ممكن ، هددينمم نجااً اعمدرا ناچيز 

هد ابا شوآن را قرو ست م اعامه علم كلاان يد موضع مفسرآين تفاسير برمياز ا

رد مودر . نش ميكننددامنطبق بر آن را معاني م تماو نقلي تفسير و عقلي 

ا ما. ستن آدم اتوجيه عصياء و نبيااعصمت ت ثباابر ن ناش آنيز تلان آدم عصيا

و قي ي ذوهاوتترين تفاهعمداز . ستوت ايد صوفيه متفاع دشعاو يه زاو

در ها ب آنمشرو سعت نظر ن وفيلسوفان و با متكلمان تفسيرشادر عرفا ي فكر

د شهوذوق و صل مبتني بر در احي از ويافت صوفيه در. ستاني آفهم معاني قر

آن قرن از رشاتفسين در ناآكلامي و مذهبي آراء هرچند . نقلو ست نه عقل ا

مشيت ن ست كه عصيااين اجماعاً اتفاسير صوفيه اك شتراجه و. بيتأثير نيست

توصيف ميكنند اي بهشت به گونهاو را در ضعيت ن وناآ. ستامصلحت حق و 
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بليس ا و احوو آدم و ست ه اشده پيش كشيداي از صحنهو كه گويي نقشه 

و عشق اي درك بر نداوتقدير خدو ين صحنه احي اطر. هستندان آن يگرزبا

ندكي ا. سايشو آسلامت دار ست نه امحنت اي ست كه سرانيا در دحق ار سرا

ن چناآنحمت حق د، رشناسانه ميشودجوه ونگارود و تر ميافرع ين شعااكه 

در قت دبا . دميشوف برطرت ضارتعام تماو ست كه غضبي نميماند اگير افر

ي هصحن عن آدمعصيان استداكه د كرط ستنبااچنين ان بنعربي ميتوآراء ا

، عصمتن و عصيان تقابل ميا(هن بشر ي ذختهبرساي تمايزهاو تقابلها 

ه وي نظرگااز حاليكه ؛ درستا) رختياو اجبر ، شرو خير ، غضبو حمت ر

 .  ستاحد وايك كل و آن ست اتنها يك حقيقت 

*** 
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